
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

w w w . F D N . I R

 دوشنبه 12 خرداد 13۹۹   شماره 3051

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسـلامی- مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغیاندیشه

 دفتر مديرمسئول: 66348016 تحريريه: 182-66760180 - فکس: 66760501- 66726047 

 روابط عمومی: 66760499 - سازمان آگهی ها: 18و66348046

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی - توزيع فرهیختگان: 66348011-12 

نشانی: خيابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهيختگان، طبقه سوم

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ادامهازصفحه8

امـــام خمینی)ره( هـــم در دوران مبارزه با رژیم طاغوت و هم در 

دوران جنگ تحمیلی هشـــت ســـاله، این باور را در مردم ایجاد 

کرد که دفاع از اســـتقلال و تمامیت ارضی ایران به عنوان یک 

مملکت اسلامی یک فریضه دینی است؛ »علمای اسلام وظیفه 

دارند از احکام مســـلم اســـلام دفاع کنند، از استقلال ممالک 

اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاری ها و ظلم ها اظهار تنفر 

کنند، از پیمان با دشـــمنان اسلام و استقلال و ممالک اسلام 

اظهار انزجار کنند. از اسرائیل و عمال اسرائیل برائت جویند... 

آیا برای مملکت کهنســـالی مثل ایران ننگ نیســـت که دولت 

اســـرائیل بگوید ما حمایت از ایران می کنیـــم... ما برای دفاع 

از اسلام و ممالک اســـلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر 

حال مهیا هستیم.«)صحیفه امام، ج1، صص 335-336( »ما 

می خواهیم مستقل باشیم، ما در زمان های سابق و خصوصا در 

زمان این پدر و پسر و بالاخص در زمان این پسر، ما همه جهات 

مملکت مان تحت ســـلطه اجانب بوده و هست. ما اقتصادمان 

به هم خورده اســـت، به واسطه اینکه اجانب بر آن تسلط دارند. 

نفت ما را دارند می برند و در ازای آن برای خودشان در ایران پایگاه 

درست می کنند. فرهنگ ما را عقب نگه داشته اند؛ جوان های ما 

را نمی گذارند تحصیل کنند«)صحیفه امام، ج4، ص 195( نقطه 

اوج استقلال طلبی و نفی وابستگی در کلام امام)ره( مخالفت 

ایشان با قانون کاپیتولاسیون است. امام در دو سخنرانی کوبنده 

در روز 4 آبان 1343 به تصویب کاپیتولاسیون اعتراض کرده و از 

همه آحاد ملت می خواهد برای استقلال و آزادی کشور قیام کنند؛ 

»بر همه طبقات ملت است که از مناقشات جزئی موسمی خود 

صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از 

قید اسارت کوشش کنند.«)صحیفه امام، ج1، ص 412( امام)ره( 

با اشـــاره به نوشته ای در یکی از کتاب های تاریخ مدارس کشور 

می گوید: »در یکی از کتاب های تاریخی که امسال به طبع رسیده 

است و به بچه های ما تعلیم می شود، این است که بعد از اینکه 

یک مسائل دروغی را نوشته است، آخرش نوشته است معلوم شد 

کـــه قطع نفوذ روحانیت، قطع نفوذ روحانیون، در رفاه حال این 

ملت مفید اســـت! رفاه حال ملت به این است که روحانیون را از 

بین ببرند! همین طور است. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد 

این ملتْ اســـیر انگلیس یک وقت باشد؛ اسیر امریکا یک وقت 

باشـــد. اگر نفوذ روحانیون باشد، نمی گذارد که اسرائیل قبضه 

کند اقتصاد ایران را.« )صحیفه امام، ج1، ص 417( 

۴.آزادی؛زمینهسازتحققسایراهداف

در کنار این دو هدف اصلی موسی)ع( ضمن گفت وگو با فرعون 

پرده از زمینه ساز تحقق این دو هدف برداشته و خطاب به فرعون 

می گوید: »أن أرســـل معنا بنی اسرائیل« )شعراء-17(.2 موسی 

اولین تکلیف فرعون را دســـت  برداشـــتن از استعباد می داند. 

برای تحقق دو هدف اقامه توحید و اســـتقرار عدالت اجتماعی 

نخســـتین گام آزاد کردن بند از دســـت وپای بندگان خداست. 

لذا موســـی)ع(، اولین وظیفه خود را آزادســـازی بنی اسرائیل 

معرفی می کند. این آرمان همه انبیاســـت، از این رو اولین کار 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وســـلّم پس از تشکیل حکومت، 

آزادســـازی مؤمنان از حجاز بود. برای هدایت مردم باید گوش و 

چشـــم و دست و پای مردم آزاد باشد تا بشنوند و بفهمند و عمل 

کنند در غیر این صورت چگونه انبیا، پیام دعوت الهی را به مردم 

برســـانند؟«)جوادی آملی، جلسه 4 تفسیر سوره شعرا( در سوره 

مبارکه دخان تعبیر دیگـــری در این خصوص به کار می رود که 

فهم این مقصود را آسان تر می کند. در آیه 17 این سوره خداوند 

از زبان موسی)ع(، خطاب به فرعون نقل می کند که»أن أدّوا إلیّ 

عبادَاللـــه« یعنی بندگان خدا را به من تأدیه کن و بازگردان. این 

بدان معناست که استخفاف و شست وشوی مغزی که فرعون از 

طریق نظام معرفتی و ارزشـــی خود بر جامعه اش تحمیل کرده 

بود، بندهای اسارت را یکی پس از دیگری بر جان و تن این مردم 

گـــره زده و اینان را از مســـیر اصلی فطرت و هدایت الهی خارج 

کرده بود. لذا خواسته موسی)ع( فقط آزادی به معنای مصطلح 

امروزی آن یعنی آزادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیست، 

بلکه بازگرداندن است؛ بازگرداندن به خط اصیل فطرت و صراط 

مستقیم هدایت، یعنی آزادی معنوی.

یکـــی دیگر از مقاصد مهم نهضت امام خمینی)ره( در مبارزه با 

طاغوت، آزادی ملت ایران بود. »حرف ما از اول، آن چیزی که ما 

از اول صحبتش را داریم و دنبالش را گرفته ایم، این اســـت که ما 

برای ملت ایران دو مطلب می خواهیم. این دو مطلب، دو مطلب 

مشروعی است که همه جوامع بشری منحرف نشده از انسانیت آن 

را قبول دارند. یکی اینکه این ملت 30 میلیونی در اختناق است. 

50 سال است این ملت 30 میلیونی درحال اختناق و گرفتاری از 

همه جهات است. نه مطبوعات شان آزاد است، نه رادیویشان یک 

رادیوی ملی است که اداره اش دست مردم باشد و نه خطابه های 

خطیب های ما، نطق های گویندگان ما، آزاد اســـت. همه اینها 

تحت زور و فشار پلیس دارد اداره می شود. این ملت 35 میلیونی 

که 50سال است از حق مشروع خود محروم بوده است، حالا قیام 

کرده است و این حق را طلب می کند. می گوید »ما می خواهیم آزاد 

باشیم.«)صحیفه امام، ج4، صص 194-195( »در این مملکت 

تمام فرق ضاله آشکارا تبلیغ ضداسلامی می کنند، محافل آزاد 

دارند، مجالس علنی دارند. مســـیحیان فرستنده در کلیسای 

انجیلی در تهران دارند، مؤسســـه در کرمانشـــاه دارند، مدارس 

رسمی دارند، برخوردار از پشتیبانی دولت ها هستند. نشر کتب 

ضددینی آزاد است. فقط مسلمان ها و مبلغین مذهبی و علمای 

اسلام آزاد نیستند. تبلیغات دینی و بیان قانون شکنی ها ارتجاع 

سیاه شناخته شده و ممنوع گردیده است. محافل دینی و مجامع 

مذهبی محتاج به اجازه شهربانی ها و سازمان هاست. دستجات 

عزاداری بر سیدالشهدا علیه الصلوة والسلام باید ممنوع و محدود 

باشد.« )صحیفه امام، ج1، ص 336( 

امام نیز با درایت دریافته بود، آزادی زمینه ساز تحقق سایر مقاصد 

اســـت و تا مردم اسیر رســـانه های طاغوت بوده و فعالیت های 

تبلیغی و دینی در محدودیت باشـــد، نمی توان جان مردم را با 

حقیقت ناب توحید و قرآن پیوند زد و پیام الهی را به گوش جان 

آنها رســـاند. از این جهت تکلیف وعاظ، خطبا و روحانیون را در 

توجه نکردن به محدودیت های رژیم دانسته و در فرازهای متعدد 

و پرتکرار، شـــخصی و جمعی، مبلغین دینی را به بیان حقایق و 

نهراســـیدن از تهدید رژیم، تشویق و تهییج می کند. »اگر آقای 

اســـلامی را نگذاشتند در تهران منبر برود، دیدند که ایشان در 

بندر پهلوی منبر رفتند و حقیقت را در آنجا بیان داشتند... اگر 

با بردن عده  زیادی از علما و خطبا به زندان، آنها را از سخن گفتن 

بازداشتند، سایر آقایان که هنوز توقیف نشده اند، سخن خواهند 

گفت و مردم را متوجه خواهند کرد. مگر می شود زبان روحانیت 

را برید؟«)صحیفه امام، ج1، ص 152( »شـــما آقایان روحانیون 

باید هشـــیار باشید. شما مسؤولید که حقایق را با مردم در میان 

بگذارید و به اقشار مختلف مردم برسانید چه نقشه ای علیه اسلام 

و اســـتقلال و مملکت کشیده اند و چه ضربه هایی می خواهند 

بر اســـلام وارد کنند. در برابر زور و فشار طاغیان خضوع نکنید، 

تسلیم نشـــوید، صفوف خود را فشرده تر کنید.«)صحیفه امام، 

ج1، ص 162(

  رسانه، برگ برنده نهضت ها

یکی از خواسته های موسی )ع( در آغاز رسالتش، گشودن گره 

از زبانش بود تا سخن او به درستی فهمیده شود )طه/ 28-27(. 

قطع نظر از احتمالاتی که مفســـرین درخصوص معنی این آیه 

داده اند، تعلیل گشـــودن گره از زبان به اینکه مخاطب ســـخن 

مرا به درســـتی بفهمد و پیام الهی را به دقت دریافت کند، نشان 

می دهد بخش مهمی از نگرانی موسی )ع( این بود که مردم مصر 

تحت اســـتخفاف فرعون و نظام معرفتی حس گرا و نظام ارزشی 

مبتنی بر کثرت مال، از درک پیام دعوت الهی عاجز باشـــند و او 

نتواند رسالت خود را به خوبی به انجام رساند. از این جهت در آیه 

34 سوره قصص موسی )ع( از خدا می خواهد تا برادرش هارون را 

به عنوان پشتیبان او دربرابر تکذیب فرعون و اطرافیانش بفرستد. 

تعلیل این خواسته توســـط موسی )ع( این گونه است که چون 

هارون از من فصیح تر سخن می گوید و زبان گشوده و روانی دارد، 

او را به همراه من بفرســـت تا بتوانم پیام دعوت الهی را به درستی 

ابلاغ کنم. »این خواســـته موسی)ع( پس از دریافت آیات الهی 

نظیر عصا و ید بیضا از خداوند صورت می گیرد و پیام آن این است 

که با اژدها نمی شـــود مردم را هدایت کرد. اژدها مردم را ساکت 

می کند اما ساکن نمی کند. آنچه مردم را ساکن می کند بیانات 

علمی است. من حرف های خوب می زنم اما برادرم یعنی هارون 

»أفَصَْحُ مِنِّی لِسَاناً« )قصص/34( است. من تا چه وقت می توانم 

با اژدها مردم را ساکت کنم؟ اصلا مگر می شود با ترس جامعه را 

آرام کرد؟ مگر می شود جامعه را با ترس اداره کرد؟ با ترس هرگز 

جامعه ساکن نمی شود. من اگر بخواهم در افکار، علوم یا اخلاق 

جامعه اثر بکنم باید حرف های عالمانه بزنم و به گونه ای حرف های 

عالمانه را بزنم که مردم را خســـته نکند. این هنرِ ادبی است که 

می تواند جامعه را اداره کند، گفتار و نوشـــتار و نثر و نظم خوب 

است که می تواند جامعه را هم ساکن کند و هم ساکت کند. اینها 

را وجود مبارک موسای کلیم پیشنهاد داد و خدای سبحان فرمود 

بله! حق با توست، من اینها را هم تامین می کنم. مساله این نبود 

که موســـی )ع( نتواند سخن بگوید، او اصل فصاحت را دارا بود، 

اما اگر کســـی بخواهد مسیر فکری یک ملت را تغییر دهد، یک 

ادبیات شفاف و روشن، یک هنر گفتاری و نوشتاری خوب، یک 

هنر دیداری و شنیداری خوب و مانند آن را لازم دارد. موسی )ع( از 

خدا خواست تا هارون او را تصدیق کند، حرف های او را به جامعه 

منتقل کند، حرف های جامعه را به موسی )ع( منتقل کند و اگر 

مناظره و مباحثه  یا سخنرانی و همایشی است، حضور پیدا کند.« 

)جوادی آملی، جلسه 12 تفسیر سوره قصص(

بنابراین، جامعه را نمی توان با علم محض اداره و افکار عمومی را 

نمی تـــوان با علم محض همراه کرد، بلکه جامعه و مردم علاوه بر 

دانش به آرایش هم نیازمندند. این مساله، اهمیت جایگاه هنر 

و رسانه را در تبلیغ دین و ابلاغ پیام دعوت الهی به خوبی نشان 

می دهد. امام خمینی)ره( به خوبی بر نقش اثرگذار رســـانه در 

تبیین مسائل برای مردم واقف بود. هم از جهت تاثیر مثبتی که 

خود باید بر مردم می گذارد و هم از نظر تاثیر منفی که رسانه های 

رژیم بر مردم می گذاشتند، لذا برای هر دو مساله اهمیت قائل 

بود. از سویی نسبت به آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها در تبلیغ 

برای بهائیت و مســـیحیت و کتب ضاله ابراز نگرانی می کرد. از 

ســـوی دیگر رسانه قدرتمند منبر را در اختیار داشت و به خوبی 

از آن بهره می برد. مکاتبات بســـیار امام با وعاظ شهیر و علمای 

موثـــر آن زمان حکایت از بینش قوی و آینده نگر امام داشـــت. 

امام ارتباط عمیقی با این افراد برقرار کرده بود و آنها را در مسیر 

نهضت و اهداف آن به خوبی هدایت می کرد. مشهورترین منبری 

آن زمان، مرحوم حجت الاسلام فلسفی بود که مکاتبات بسیاری 

در طول سال های نهضت میان امام و ایشان صورت می گرفت. در 

همان نخستین روزهای مخالفت امام با لایحه انجمن های ایالتی 

و ولایتی در 7 آبان 1341، امام در نامه ای به او می نویســـد: »از 

مساعی جمیله  جنابعالی در نشر حقایق و احکام اسلام و ابطال 

باطل و ردع منحرفین از مقاصد پلید و نیات فاسد، علمای اعلام و 

علاقه مندان به اسلام و استقلال مملکت جعفری متشکرند. امید 

است خداوند این زبان گویای اسلام را از شر اشرار حفظ فرماید.« 

)صحیفه امام، ج1، ص 84( همچنین مکاتبات بسیاری وجود 

دارد که در آن امام واسطه دعوت از حجت الاسلام فلسفی برای 

منبر در شـــهرهای مختلف است. )صحیفه امام، ج1 ص365( 

نمونه  دیگر حمایت علنی امام از حجت الاســـلام انصاری واعظ 

شهیر قم است که در جریان مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی 

و ولایتی ممنوع المنبر شده بود. امام در جمع مردم در دلجویی 

از او می گویند: »شنیده ام دو شب است زبان تو را بسته اند. چه 

می شود اگر دستبند به دســـت من و شما بزنند و گوشه زندان 

بیندازند؟... انصاری زبان گویای مردم قم اســـت و تنها نیست. 

همه جمعیت پشت سر او هستند و حتما امشب باید به منبر بروی 

و جریان را کاملا شرح دهی تا مردم بیدار شوند.« )صحیفه امام، 

ج1، ص83( امام همچنین در نامه های پرتعداد دیگری به وعاظ 

شهرهای مختلف، آنها را به بیان حقایق توصیه می کنند. امام، 

منبر و مواجهه مستقیم را اثرگذارترین شیوه تبلیغ می داند اما از 

سایر ابزار ارتباط جمعی و رسانه های عصر جدید نیز غافل نیست.

  وحدت کلمه رمز پیروزی و بقای نهضت

یکی از مهم ترین اصول ثابت حرکت انبیا و اولیای الهی دعوت 

به توحید در سایه وحدت است. پیش تر گفته شد که موسی )ع( 

بزرگ ترین مقصد قیام خود را ایجاد یک جامعه متحد توحیدی 

عنوان کرد؛ »کی نسُبِّحَک کثیراً ونذَکُرکَ کَثیراً« )طه/34-33( 

نظیر این مضامین در جای جای قرآن کریم به چشـــم می خورد. 

یکی از مواردی که اهمیت وحدت در جامعه در آن به خوبی تبیین 

شده است، ماجرای مواعده 40 روزه خدا با موسی )ع( در کوه طور 

است. مطابق آیات 82 تا 94 سوره مبارکه طه و آیات 148 تا 154 

ســـوره مبارکه اعراف، زمانی که موسی )ع( برای دریافت تورات و 

عمل به مواعده 40روزه الهی به کوه طور رفت، قوم او براســـاس 

سابقه حس گرایی، اسیر فتنه سامری شده و مجسمه گوساله ای را 

به عنوان بت مورد پرستش قرار دادند. زمانی که موسی از مواعده 

الهی بازگشت، مشاهده کرد که قوم او گوساله پرست شده اند. 

موسی که همه زحمات خود در ابلاغ پیام الهی را بربادرفته می دید 

با خشم و ناراحتی الواح تورات را بر زمین زده و سر و صورت هارون 

را به نشانه اعتراض گرفت که چرا در نبود من جلوی انحراف قوم را 

نگرفتی؟ درمقابل این عصبانیت بحق موسی )ع(، هارون پاسخی 

بحق داد و شـــرایط خود و قومش را تبیین کرد؛ هارون گفت که 

من در طول این مدت به آنها متذکر شدم که این یک آزمون الهی 

است و باید مطیع فرمان من باشید. اما همه تلاش و کوشش من 

در این راه بی ثمر ماند و کار به جایی رســـید که این قوم مرا تنها 

گذاشته و گفتند تا موسی بیاید ما بر گوساله پرستی خود باقی 

خواهیم ماند. آیه 94 سوره طه این سخن هارون را نقل می کند: 

»قالَ یَا بْنَ أمَُّ لا تَأخُْذْ بلِِحْیَتی  وَ لا برِأَسْـــی  إنِِّی خَشیتُ أنَْ تَقُولَ 

فرََّقْتَ بَیْنَ بَنی  إسِْـــرائیلَ وَ لَمْ تَرقُْبْ قَولْی«. هارون می گوید من 

هر آنچه از من بر می آمد انجام دادم اما کار به مرحله ای رســـید 

که نزدیک بود جنگ و خون ریزی پیش بیاید و مردم به جان هم 

بیفتند. تفرقه ای در جامعه به وجود بیاید که نتوان آن را جبران 

کرد. مضافا من همه فرامین تو را اطاعت کردم و تو به من نگفته 

بودی که تا جنگ و خون ریزی هم ایستادگی کنم. خوف تفرقه 

زبان مرا دربرابر انکار توحید بست، چراکه می دانستم با بازگشت 

تو پس از 40روز، اوضاع سامان می یابد. این آیات به خوبی نشان 

می دهد با اینکه در جامعه اســـلامی هدف اصلی اقامه توحید 

اســـت، اما این اصل، جز در ســـایه تحقق یک فرع مهم به نام 

وحدت محقق نخواهد شـــد. در اینجا مطلقا مقصود آن نیست 

که فرع بر اصل مقدم اســـت اما یقینا اقامه کلمه توحید در یک 

جامعه متحد به مراتب آسان تر از یک جامعه چندپاره است و یک 

جامعه موحد گوساله پرست را راحت تر می توان توحیدی ساخت. 

درحقیقت نبود وحدت زمینه توحیدی شـــدن را از بین می برد 

و چشم پوشـــی بر از بین رفتن موقت توحید در جامعه ای  برای 

برهم نخوردن وحدت که ضامن حفظ اصل توحید در بلندمدت 

اســـت، امری ضروری و ناگزیر است. این آیات به خوبی اهمیت 

وحدت جامعه را برای اقامه کلمه توحید در آن نشـــان می دهد. 

آن قدر که گاهی می توان از خود توحید برای حفظ وحدت موقتا 

دست کشید. نظیر این اتفاق، در ماجرای غدیر و سقیفه نیز به 

چشـــم می خورد. سکوت امیرمومنان در روزهای نخستین پس 

از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وســـلم، دقیقا به همین 

جهت اســـت که وحدت جامعه کـــه ضامن تحقق توحید در آن 

اســـت برهم نخورد تا در زمان مناســـب ولی خدا بتواند جامعه 

دورشـــده از توحید را به راه خود بازگرداند. هرچند این زمان به 

بلندی غیبت کبـــری ادامه یابد. مکالمه امیرمومنان و حضرت 

زهرا ســـلام الله علیهما در آن روزها موید این مطلب است. در آن 

روزها که امیرمومنان در خانه نشسته بود، زهرای مرضیه خطاب 

کرد که علی چرا کاری نمی کنی؟ صدای اذان بلال بلند شـــد؛ 

امیرمومنان به صدا اشاره کرد و فرمود: زهرا! اگر می خواهی این 

صدا بلند بماند، من باید بنشینم و سکوت کنم )جوادی آملی، 

جلسه 43 تا 46 تفسیر سوره طه(.

بر همین اســـاس وحدت کلمه در آغاز مبارزه، در مسیر نهضت 

و پس از پیروزی انقـــلاب، همواره از پرتکرارترین مضامین کلام 

امام خمینی)ره( بوده اســـت. نگاهی به روزهای آغازین نهضت 

امام)ره( نشان می دهد که جدی ترین عزم امام)ره( در آن روزها 

هم نوا کردن حوزه ها، علما و مراجع در سراســـر جهان اســـلام 

اســـت، چرا که امام اتحاد در طبقات دیگر جامعه را در ســـایه 

اتحاد در طبقه روحانیت به عنوان پدران امت می داند. ایشان در 

مکاتبات متعدد علما و مراجع قم، نجف، تهران، مشهد، شیراز، 

یزد، لرســـتان، کرمان، کرمانشاه و سایر نقاط کشور را مخاطب 

قرار داده و با تبیین تخلفات آشکار دولت و رژیم از شرع مقدس 

و زیر پاگذاردن اصول مســـلم اســـلام، آنها را به قیام برای خدا و 

صیانت از اســـلام و قرآن دعوت می کند. در این میان تکثر نامه 

به بزرگانی همچون آیات عظام سیداحمد خوانساری، روح الله 

کمالوند، سیدهادی میلانی، سیدشهاب الدین مرعشی نجفی و 

سیدمحسن حکیم که برخی با دیدگاه امام همراه بوده و برخی با 

آن همراه نیستند، به عنوان اقطاب حوزه و تشیع، تلاش وافر امام 

در راستای هم نوایی و وحدت در میان علما را به خوبی برجسته 

می ســـازد. تلاش اصلی امام در ایـــن دوره صدور بیانیه هایی با 

امضای مشـــترک علیه رژیم است و خوف امام القایتفرقه میان 

علما و مراجع از ســـوی رژیم پهلوی است. در دیدار 21 فروردین 

1343 امام با جمعی از علمای شـــیراز، ضمن اعلام تشکر خود 

از آیت الله بهاء الدین محلاتی که 13روز در بازداشت رژیم بوده 

اســـت، خطر بزرگ تری را گوشزد می  کند: »نقشه ای که مهم تر 

اســـت و اینها دارند، این است که می خواهند بین علما و ملت 

اسلام اختلاف بیندازند. اینها می خواهند بگویند علما با انقلاب 

شاه موافقند. به علمای شیراز بگویید که طلاب را تهذیب کنید و 

مردم را متحد فرمایید.« )صحیفه امام، ج1، ص 273( همچنین 

ایشان در نامه ای به حجت الاسلام  فلسفی در 27 تیرماه همان 

ســـال می نویســـد: »تذکر دهید که امروز در مقابل دست های 

ناپاک اجانب که خطر عظیم بر اسلام و مسلمین متوجه است، 

لازم است با وحدت کلمه و اعتصام به حبل الله به شعائر مذهبی 

اهمیت بیشتری بدهید و جمعیت های خود را فشرده تر و انبوه تر 

فرمایید.« )صحیفه امام، ج1، ص 353( ایشـــان همچنین در 

سخنانی در 26 فروردین 1343 ضمن تقدیر از طبقات مختلف 

مردم از همراهی علما و مراجع بزرگ پس از واقعه 15خرداد 42 

تشکر کرده و می گوید: »کسی گمان نکند که بشود با پخش یک 

چیزهای مسموم بین علمای اسلام جدایی بیندازد. هیچ امکان 

ندارد این مطلب. ما همه با هم هستیم. ما برای ذَبّ اسلام و ذبّ 

از ایران و ذبّ از اســـتقلال ایران و ذبّ از کیان اسلام، همه یک 

هســـتیم و یک حلقوم داریم.« )صحیفه امام، ج1، صص 306-

305( سپس طلاب جوان تر را هشدار می دهد که »متوجه باشید 

اگر چنانچه به یک نفر از مراجع اسلام شطر کلمه ای کسی اهانت 

بکند، بین او خدای تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود. فحش 

دادن به مراجع بزرگ ما را کوچک فرض می کنید؟« )صحیفه امام، 

ج1، صـــص 307-306( بنابراین، وحدت کلمه و اتحاد داخلی 

علت موجده این نهضت بوده و تأکیدات امام خمینی)ره( پس 

از پیروزی انقلاب بر این مهم، حاکی از آن است که علت مبقیه 

این نهضت نیز همین وحدت کلمه خواهد بود.

  جمع بندی: هیچ ملتی نزد خدا گارانتی ندارد

آیات 20 تا 26 ســـوره مائده، داستانی را نقل می کند که برای 

همه ملت هایی که بر طاغوت عصر خود چیره شوند، عبرت آموز و 

پنددهنده است. خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره قصص با 

اشاره به ظلم و فساد فرعون در مصر، به بنی اسرائیل به استضعاف 

کشیده شـــده این نوید را می دهد که خداوند می خواهد بر شما 

منت گذارده و شـــما را وارثان این سرزمین و پیشوایان سایرین 

قرار دهد. این نوید اما در سایه تلاش و کوشش خود آنها محقق 

می شود و سنت خداوند این گونه است که سرنوشت هیچ ملتی 

را جز آنکه خود تغییر کنند، تغییر نخواهد داد. )رعد/11( البته 

خداوند با ارسال رسول و شق البحر موانع هدایت مردم را به دریا 

می ریـــزد و راه هدایت را باز می کند، اما هیچ ملتی جز با تلاش و 

کوشش خود نمی تواند به عزت و استقلال برسد. در آیات مذکور 

سوره مائده خداوند داستانی از بنی اسرائیل را نقل می کند که 

پـــس از گذر از معجزات گوناگـــون نظیر عصا و ید بیضاء و غرق 

فرعـــون و جنودش در دریای ســـرخ و پس از اخذ تورات و آتش 

زدن گوســـاله سامری رخ داده است. در این آیات آمده است که 

موســـی )ع( از قوم خود می خواهد تا به واسطه نعمات متعددی 

که خدا به آنها داده است که تا آن زمان به احدی نداده بود، وارد 

سرزمین مقدس شوند که خداوند آن را برای بندگان مومن خود 

قرار داده است. اما بنی اسرائیل با بی ادبی به درخواست نبی خدا 

پاسخ منفی می دهند و اعلام می کنند که در این سرزمین عده ای 

جبار حکومت می کنند و تا زمانی که آنها در آن سرزمین باشند 

ما بدان وارد نخواهیم شد. تلاش موسی )ع( و قلیلی از مومنان 

همراه او برای مجاب کردن این قوم بی فایده است و آنها با بی ادبی 

بزرگ تری خطاب به موسی می گویند تو و خدایت بروید و بجنگید، 

ما همین جا نشسته ایم. این گونه سخن گفتن با ولی خدا همان 

و گرفتاری 40ســـاله در تیه همان. قرآن کریم نقل می کند که 

موســـی )ع( به خدا فرمود من جز خودم و برادرم کسی را ندارم و 

سپس قومش را نفرین کرد. این نفرین سبب شد تا بنی اسرائیل 

برای مدت 40سال دچار تیه و سردرگمی شوند. همان بلایی که 

ماجرای سقیفه بر سر مسلمانان آورد و با خانه نشینی ولی خدا، 

انتظار برای فرج تا کنون نیز ادامه یافته است.

این امر به خوبی نشان می دهد که هیچ قومی در نزد خدا گارانتی 

ندارد. اگر نصرت الهی در زمانی شـــامل حال یک قوم شد، این 

قوم باید سپاســـگزار این نصرت باشند و با استقامت در راه خدا، 

عزت خـــود را تحکیم و تمدید کنند. در این صورت نصرت الهی 

باز هم شـــامل آنها خواهد گردید. »إنَِّ الَّذیـــنَ قالُوا ربَُّناَ اللَّهُ ثمَُّ 

اسْـــتَقامُوا تَتَنزََّلُ عَلَیْهِمُ المَْلائکَِةُ ألَاَّ تَخافوُا وَ لا تَحْزنَوُا وَ أبَْشِروُا 

باِلْجَنَّةِ الَّتی  کُنتُْمْ تُوعَدُون« )فصلت/30( تاریخ انقلاب اسلامی 

ایران نشان می دهد، یاران خمینی پس از پیروزی دربرابر طاغوت 

پهلـــوی همچنان در رکاب ولی خـــدا مانده و به دعوت جهاد او 

طی هشت سال جنگ تحمیلی لبیک گفتند و ثمره استقامت 

آنها و خون شـــهدا، عزت و اســـتقلال مملکت اسلامی گردید. 

امام خمینی)ره( در بیان خود ملت ایران را بهتر از ملت حجاز و 

کوفه می داند. »من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده 

میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله 

صلی الله علیه وآله و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین 

بن علی صلوات الله و ســـلامه علیهم می باشند. آن حجاز که در 

عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان 

نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که خداوند تعالی 

در ســـوره »توبه« با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده 

اســـت و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل، در منبر 

به آنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و کوفه که با امیرالمومنین 

آن قدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش ســـر باز زدند که شکایات 

آن حضـــرت از آنـــان در کتب نقل و تاریخ معروف اســـت. و آن 

مســـلمانان عراق و کوفه که با سیدالشهدا )ع( آن شد که شد. و 

آنان که در شهادت دست آلوده نکردند، یا گریختند از معرکه و یا 

نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. اما امروز می بینیم که ملت 

ایران از قوای مســـلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای 

مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت 

جبهه ها، با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می کنند و چه 

حماسه ها می آفرینند. و می بینیم که مردم محترم سراسر کشور 

چه کمک های ارزنده ای می کنند و می بینیم که بازماندگان شهدا 

و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین 

و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما برخورد 

می کننـــد.« )صحیفه امام، ج21، ص 410( با این حال، ابتلا و 

امتحان الهی پایان نیافته اســـت و ملت ایران اگر به دنبال عزت 

و اســـتقلال خود است، راهی جز چنگ زدن به ریسمان محکم 

الهی که در دست ولی خدا در هر زمان است، نخواهد داشت.

منابع:

قرآن کریم، نهج البلاغه، دروس تفسیر آیت الله جوادی آملی

صحیفه امام خمینی)ره(

پینوشتها:

1. منظور از مذهب، بت پرستی است.

2. عبارت أرسِـــل معنا به معنی آزاد کردن است در مقابل أرسل 

الینا که به معنی فرستادن است.

عصایکلیماللهدردستروحالله

مبانی خیزش مردمی در اندیشه امام)ره(


